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  سيد عارفان
او در زمره . در اين ايام كودكي پا به عرصه خاكي دنيا نهاد كه بعدها مريد امام عاشقان گرديد گذشت، مي) ره(خمينييك سالي بود كه از تبعيد امام 

اين كودك را  .»اند ه خوابيدهسربازان من يا در شكم مادران خويشند يا در گهوار«: سربازاني بود كه سكاندار كشتي درياي متلاطم انقلاب در وصفشان فرمود
  .اصغر ناميدند كه از تبار پاك مظهر آل االله بوده است علي

شود كه نه تنها جان خويش را در راه  اي نه چندان دور، اين كودك عملدار قافله عشق خواهد شد و مرشد و مرادي مي كرد در آينده كسي گمان نمي
  .مانند نمايند و به عنوان جاويد هميشه تاريخ، ابدي مي نيز در اين مسير به او اقتدا ميكند بلكه جمله مريدانش  معشوق فدا مي

شود و بزرگ مردان انقلابي شهر در پاسخ به شبهات آنها  ها برگزار مي اي بين انقلابيون و كمونيست يك روز در شهر فريدونكنار بحث و مناظره 58در سال 
گويد كمي مجلس را طول دهيد تا من يكي از دوستانم  ها مي شود و خطاب به كمونيست از مدعوين از ميان جمع بلند مي در اين زمان يكي. مانند عاجز مي

شود كه او در ساحل رودخانه مشغول ماهيگيري است لذا  گيرد و با خبر مي را مي» اصغر سيد علي«اين عزيز در شهر سراغ  .را براي مناظره با شما بياورم
اي  درنگ قلاب ماهيگيري را در گوشه سيد بي. كند رساند و قضيه را براي او تعريف مي عت به سيد ميخود را به سر

  .كند كند و با همان لباس ساده ماهيگيري به سمت محل مناظره حركت مي رها مي
د، اما خندن اصغر مي شناختند با استهزا به سر وضع سيد علي اي كه او را نمي شود عده وقتي وارد مجلس مي

سيد «آن روز . افتند ها كه قبلاً ضرب شصت او را خورده بودند با ديدن او به لكنت و من و من مي كمونيست
دهد و برگ زرين ديگري در زندگي او ورق  با اقتدار به شبهات و سؤالات آنان پاسخ مي» اصغر ربيع نتاج علي
  .خورد مي

علي اكبر ربيع نتاج  خواندم سر كلاس نشسته بوديم كه يكي گفت معلممان سيد دبيرستان درس مي در كلاس چهارم: كرد يكي از دوستان تعريف مي
: ما هم سوءاستفاده كرديم و كلاس را روي سرمان خراب كرديم كه ناگهان مدير مدرسه داخل كلاس شد و گفت. آيد امروز نمي) برادر سيدعلي اصغر(
آن معلم كسي نبود جز . »ته است اما معلم ديگري را جاي خودش معرفي كرده كه شما از درس عقب نمانيدمعلم شما آقاي ربيع نتاج امروز مرخصي گرف«

بعدها فهميديم كه سيدعلي اصغر . اصغر كتاب بينش را چنان تدريس نمود كه ما از تدريس او لذت برديم علي آن روز سيد .سيدعلي اصغر ربيع نتاج
  .واندخ خودش در كلاس دوم دبيرستان درس مي

او در جبهه نه تنها از كارهاي عقيدتي . هم راهي جبهه شدبا شروع جنگ تحميلي سيدعلي اصغر 
فرهنگي دست نكشيد بلكه در قسمت معاونت تبليغات گردان، برگزاري مراسم دعا و نيايش را بر 

  .عهده گرفت
لهيات دانشگاه تهران رشته كارشناسي ار همان ايام در كنكور دانشگاه هم شركت كرد كه در د

آقاي ربيع نتاج، دانشجوياني كه سر «: يكي از اساتيد او در دانشگاه تهران به او گفت .قبول شد
تو در جبهه چقدر درس . آورند شوند اكثراً پايان ترم نمره قبولي نمي كلاس من حاضر مي

  » شوي؟ خواني كه با اين نمرات خوب قبول مي مي
اش به اردوي تيم ملي دانشجويان كشور دعوت شد و قرار شد  كرد و به خاطر بازي تكنيكي م فوتبال دانشجويان دانشگاه تهران بازي مياو براي مدتي در تي

همه تعجب كرده . وقتي فهميد عمليات نزديك است حضور در جبهه را به همراهي تيم ملي ترجيح دادبه همراه اين تيم به خارج از كشور اعزام شود اما 
از اردوي تيم «: خنديد و گفت. »چرا اين كار را كردي. سيد، تو آبروي شهرمان بودي«: يكي گفت .دند كه چرا سيد از اردوي تيم ملي به جبهه آمده استبو

  . »ملي به جبهه آمدم، تا شرف شهر شما باشم
خواهم در  تنگ شده است، ميدوستان شهيدم لم كنيد، دلم براي ها حلا بچه«: گفتآخرين باري كه مي خواست به جبهه برود همه رفقايش را جمع كرد و 

  .»...بنشينم و ) ع(بر سر سفره مهماني امام حسين شانكنار
اي را در دستش گرفت و  بقچه  .»گردم مامان ناراحت نباش تا اول ماه رمضان برمي«: فرداي آن روز سيد به جبهه اعزام شد و قبل از اعزام به مادرش گفت

  . »دهم كه قول بدهي تا زماني كه نيامدم، آن را باز نكني اين بقچه را به شرطي به شما مي«: ادرش گفتبه م
و سيد در حالي كه » انشاءاالله پيراهن داماديت را با آن برايت بدوزم«: اي داخل آن باشد و به او گفت پارچه مادرش با لمس كردن بقچه فهميد بايد

  .خنديد به مادرش نگاه كرد و چيزي نگفت مي
ر سيد را به خانه آوردند، اش عمل نمود و در همان شب كه پيك درست شب اول ماه رمضان پيكر مطهرش را براي وداع به خانه آوردند، مادرش نيز به وعده

  .بقچه را باز نمود و ديد كفن سيد در آن قرار دارد، و مادر به جاي دوختن پيراهن دامادي كفن بر قامت رعناي فرزندش پوشاند
والفجر مقدماتي، والفجر هشت، كربلاي چهار، پنج  محرم، ،رمضان"در جبهه تا شهادت در عمليات هاي مختلفي از جمله  سيد علي اصغر از زمان حضورش

 .شركت داشت "و ده
اي در فراز قله هاي ماووت عراق مظلومانه و معصومانه به آسمانه پرواز نمود و شربت شيرين و گوار 2/2/66مورخه  10سرانجام سيد در عمليات كربلاي 

 .شهادت را نوشيد



  از شعر شهيداي نمونه 
 هم ركاب كاروان عشق

  عزم ميدان كردن و لبيك بر رهبر خوش است...... ...........دل گرفتن از منال و منزل و بستر خوش است  
  هم ركاب كاروان عشق در سنگر خوش است....... .....................، دل گرفتن رهاندنهاي وهوي زندگاني را 

  انس با تير و تفنگ و تسبيح داور خوش است..... ......................تنها به پاس شب نشستن زير نور اختران ، 
  ، تا زمان كر خوش است خط اولبا ستون در ...................كوله دوش ودست تفنگ وسر كلاخود و نشستن 

  است در ميان دود آتش ، گاه كر و فرخوش............. ..............زير خط سرخ آتش ، در دل شب حمله كردن
  زير آتش خيز رفتن ، در دل معبر خوش است.......... ........................در دل ميدان مين و نور چون روز منور 

  خوش است چون مالك اشتر ،خط شكستن با بسيج.. ............................در كنار سنگر بعث و نبرد تن به تن 
  صف به صف سنگر به سنگر حمله بر كافر خوش است.. ............................در ميان انفجار و غرش تير و گلوله 

  ان ، لشكر و لشكر خوش استدان را به گروهپيك گر...... .......در شبيخون شب خون ، گاه الحاق و رساندن 
  كندن سنگر براي تثبيت محور خوش است........... ..............................در طلوع و صبح حمله ، با تمام دوستان 

  بوسه بر قبر حسين با ديدگان تر خوش است........... ...................................اد كردن كربلا را  با سپاه كربلا ، آز

  

  قسمتي از وصيت نامه شهيد
دارند، چقدر براي دوستان شهيد يعني شنواها داغ مي برم و چقدر در آتش "كه حتما ،نمي دانم ديگر دوستان و همرا هان اين احساس را دارند يا نه ...

  .خدا داند هر موقع به ياد آنان مي افتم بي قرار مي شوم و آنقدر در عظمت روحشان غرق مي گردم كه خود را حقير و خوار مي نگرم هجرشان مي سوزم و
. قرباني شدن مسلمان هر لحظه بايد خود را آماده كند براي فدا شدن،. سختي كشيدن، خون دادن برادران مسلمان زندگي كردن يعني درد كشيدن، ....

ان از اني كه نماز بخواند و روزه بگيرد ولي از جهاد واهمه داشته باشد و بترسد مسلمان نيست و جنگ يك نعمتي بود تا اين سخن تحقق يابد مسلممسلم
  .......نماز خوان با غير نماز خوان فرق داشته باشد نا مسلمان،

ميدان مين به خدا نشان  جنگ يك نعمتي بود تا عشاق خدا عشق خود را در ميادين نبرد و مبارزه و
  ...و ايمان خود را بيازماينددهند 

مثل او زندگي كردن و مثل او عمل كردن و مثل او به ميدان رزم يعني ) ع(گريه كردن براي حسين ...
  ....آمدن

كردي  اين قدر كلاس درس را ترك مي چرا دانشجويان و همكلاسي خود بگويم كه به من مي گويند به
  خدمتش رسيدن؟ نياز به ياري و كمك دارد، چه خدمتي بالاتر از به) س(مروز پسر زهراا ؟و جبهه بودي

 .و عشق به شهادت در اين راه مطلوب است و شهادت چيزي است كه بايد بدان عشق ورزيد و اين چيز خوبي است و سازنده است بودن اسلام مهم است... 
  ....خواه برسيم ،خواه نرسيم. دن استيه شهادت ورزمهم عشق بولي اگر به آن نرسيم براي ما مهم نيست، 

فقط به فكر مدرك  درس خود را خوب بخوانيد تا جاي افراد بي تفاوتي كه فقط و يفه كوتاهي نكنيد و بچه هاي ديگري به مسجد بياوريد،ظدر انجام و...
به فكر خود بودن خيانت بزرگي است به مردم و اسلام و خون شهيدان چون امروز  .خواهند فردا به دانشگاه روند، جاي آنان را بگيريد خود هستند و مي

  . بيانديشيد
و از همه كساني كه به گردن من حق دارند مي خواهم كه  به  حجاب و برادرانم را به تقوي و ادامه دادن راه شهدا توصيه مي كنم خواهرانم را به پاكي و
  .خاطر خدا درگذرند

  سيد علي اصغر ربيع نتاج
 مصادف با شب چهارم محرم 17/6/65

  خاطره از زبان مادر شهيد
بعدها وقتي  .اگر شهيد شدم، شما اين بسته را باز كن :آخرين باري كه علي اصغر به جبهه مي رفت بسته روزنامه پيچ شده اي را به من داد و گفت***

مي  بر اول ماه مبارك رمضاناو موقع خداحافظي گفت كه تا . است كفنرفتم و آن را باز كردم ديدم در داخل آن خبر شهادت اورا شنيدم سراغ آن بسته 
  .به خانه برگشت اول ماه مبارك رمضانپيكر خونين او را در . گردد و همين طور هم شد 

خيلي تعجب كردم و بي قرار . ما آمدند و در وسط حياط نشتنددر همان ايام  آخرين حضور  او در جبهه بود كه ديدم چهار كبوتر به حياط  منزل ***
وقتي روز سوم خبر شهادت علي اصغر  را  .ادامه داشت سه روزاين مساله تا  .براي اينكه آرام بگيرم رفتم قرآن را گرفتم و مشغول قرآن خواندن شدم. شدم 

در محل شهادت  سه روزخانه ما مي آمدند و بعد هم متوجه شدم كه جنازه او به مدت برايم آوردند فهميدم كه اين كبوتران براي خبر دادن شهادت او به 
  .به جا مانده بود



  

  )آوينيبه قلم شهيد (  در مورد شهيد "موجيم كه  آسودگي ما عدم ماست"قسمتي از مقاله
 نتاج اصغر ربيع دريادلمان، شهيد علي ارفسيد عكوپتر شويم، ناگاه به ياد آن  سوار هلي خواستيم به قصد خطوط مقدم عمليات در آن لحظات كه مي ...

هاي مهندسي ستاد حمزه بر  سيلاب پل موقتي را كه يگان. بود روز دوم عمليات كربلاي ده. جا با او آشنا شده بوديم افتاديم كه شش ماه قبل در همين
ي  وزيدن گرفت و نغمه» تحتها الانهار تجري من«هاي  بوستان نسيمِ باد از. با خود برده و كار هوانيروز دوچندان شده بود ي چومان زده بودند رودخانه

 ي پدر شهيد ربيع فريدونكنار، مزرعه .يافت، فضاي خاطره را پر كرد نتاج نزول مي اصغر ربيع سيد علي ي آن دلاور، شهيد خوش غزلي كه از آسمان سينه
  .نتاج 
دريا شور . انگيزاند عشق در آن امواج اشتياق بر مي دريا، دل اوست، وسيع و عميق كه باد. نار بوداز لشكر دريادل مازندران و اهل فريدونك نتاج شهيد ربيع  

دريا منشأ حيات است و اين صفت  ».من الماء كل شيء حي«سازد، و  شويد و آن را مستعد باروري مي زار دل را مي شوره است، به شوري اشك؛ اشكي كه
همين است كه  و رسم مردانگي. كار و بسيجي شالي: آري، اينچنين بايد گفت. كار و بسيجي است شالي نتاج، كشاورزي ربيعپدر شهيد . را از قبل شهيد دارد

  .فراتر، سخن از بسيجيان جهان اسلام گفت و بعد، از آن» ملت ما بايد همه نظامي باشند«: آن نايب ولي اعظم فرمود
  .ي من است عهده ي راه تو بر پوشد، يعني كه ادامه هاي او را مي خواند و برادرش پوتين مينماز شكر  پدر شهيد بعد از شنيدن خبر شهادتش

ورزش  همه را با ورزش جمع آورد و حق اين است كه اهل بارور شعر، اما توانسته بود كه اين نتاج اگرچه تلميذ الهيات بود و خاك ذوقش نيز شهيد ربيع
  .تر از قرآن آشنا باشد زندگي را باخته است ورزشكاري كه با توپ بيش: ها بياويزند كه ي ورزشگاه ك همهي او را بر تار نجمِ اين سخن حكيمانه

كشيد، اما اكنون نه تنها هنوز طنين  رزمي او نفس مي ي دريايي اشعار ي فريدونكنار همواره در هواي آزاد تكبيرهاي بلند و حماسه نماز جمعه مصلاي
  .يافته است اي علوي ي عرش آويخته و مرتبه نكرده است بلكه در پيوند با روح بلند او به ذروه گم دلنشين صداي مهربان او را

آن . دارد و اين معناي شفاعت شهيد است كه محبان و پيوستگان او را از آتش دور مي نتاج، اكنون پناه امني است اصغر ربيع ي عنايت شهيد سيد علي سايه
محبت راستين آنان . هاي پايگاه مقاومت شهداي گمنام و بچه هاي گروه كوثر شود، خوشا به حال بچه يوند محبت گسيخته ميي پيوندها جز پ كه همه روز

   .شفاعت است ي به شهيد عزيزشان رشته
  

  

از زحمات . به اين شهيد عزيز اختصاص يافت - كه مايل نبود معرفي شوند -  ضاي محترم قافله اولعن ماه به درخواست يكي از ااي

  .اين دوست عزيز كه اين مطالب و عكسها را به قافله رساندند كمال تشكر را داريم

 .شان در قافله ها هستند تقاضا داريم مطالب خود را به ايميل قافله ارسال نماينددوستان عزيزي هم كه مايل به ذكر نام شهيد
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